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بیمارستان 
بیمارستان یک فیلم ترســناک محصول سال ۲۰۱۳ میلادی که 
حاصل همکاری دو کارگردان به نام‌های تامی گلدن و دانیل امری 
تیلور است. نسخه‌های محدودی از آن در مارس ۲۰۱۳ در آمریکا 
توزیع شد. این فیلم پس از اکرانش، در جشنواره‌های مختلف فیلم 

ترسناک و همچنین جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد.
خلاصه فیلــم: دانشــجویان کالــج Beth Stratman تصمیم 
می‌گیرند که بــرای تکمیل تحقیقات خود دربــاره فرهنگ عامه 

محلی به شــهر کوچکی از بریجپورت ســفر کنند. آنها می‌دانند که داستانهای بسیاری در مورد بیمارستان متروکه در آن شهر 
وجود دارد. پلیس فکر می‌کند که زمانی آنجا محل فروش موادمخدر و روسپی بوده است. اما مردم محلی فکر می‌کنند که آنجا 
پر از ارواح می‌باشــد. متأسفانه هر دو آنها در اشتباه هســتند. در عوض استنلی کریچ که خود را به عنوان سرپرست این گروه 

معرفی می‌کند به یافته‌هایی در مورد این بیمارستان دست پیدا می‌کند.

داستان هفته

فیلم بازی

خواص ضد درد و ضد التهابی گیاه 
مارچوبه ایرانی

انجام  با  پژوهشــگران 
خواص  مطالعــه،  یک 
ضد درد و ضد التهابی 
ایرانی  مارچوبــه  گیاه 
موش‌هــای  در  را 
بررسی  آزمایشــگاهی 

کردند. گیاه »مارچوبه ایرانی«؛ گیاهی علفی و چندساله است 
که ارزش غذایی، دارویی و صنعتی زیادی دارد. در طب سنتی 
ایران از ریشه‌های این گیاه به عنوان ترکیبی مخدر  و در موارد 

روماتیسمی و التهاب‌های شدید مصرف می‌شده است.
در مطالعات مختلفی اثــرات ضد دردی و ضد التهابی گیاهان 
هم‌خانواده با گیاه مارچوبه، در موش‌های آزمایشگاهی به اثبات 
رسیده است. در این مطالعات اســتفاده از گیاهان هم‌خانواده 
گیــاه مارچوبه نتایج مختلف و ضد و نقیضی را از خود نشــان 
داده‌اند. بر همین اســاس پژوهشــگران با انجــام یک مطالعه 
اثرات ضد دردی، ضد التهابی و ســمیت حــاد این گیاه را در 
موش‌های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دادند. پژوهشگران در 
این بررسی، ریشه‌های گیاه مارچوبه ایرانی را در اردیبهشت ماه 
ســال ۱۳۹۸ از دامنه کوه الوند همدان جمع‌آوری کرده و در 
آزمایشگاه ، اسانس‌گیری از این گیاه را انجام دادند. برای بررسی 
درد، حیوانــات به گروه‌های کنتــرل، گروه‌های دریافت‌کننده 
مقادیر مختلف از اسانس مارچوبه، گروه دریافت‌کننده مورفین 
و گروه دریافت‌کننده نالوکســان تقسیم شدند و میزان درد در 
حیوانات با انجام سه تست اندازه‌گیری شد. برای بررسی التهاب 
نیز حیوانات به پنج گروه کنترل، اسانس و دگزامتازون تقسیم 
شــدند و این آزمایش با انجام دو تســت مختلف مورد بررسی 
قرار گرفت. میزان سمیت حاد نیز در این حیوانات اندازه‌گیری 
شد. پژوهشگران این مطالعه مشاهده کردند که اسانس ریشه 
مارچوبه ایرانی در دوز ۴۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم در دو تست 
درد، تاثیر ضد دردی معنی‌داری را نشان می‌دهد. همچنین در 
تست التهاب نیز دوزهای ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم از 
اسانس، میزان التهاب در موش‌ها را به میزان معنی‌داری کاهش 
دادند. به علاوه‌ در اسانس این گیاه اثر سمیت حادی دیده نشد. 
نتایج این مطالعه نشان داد که اسانس ریشه گیاه مارچوبه ایرانی 
در موش‌های ســوری نر، دارای اثرات ضد دردی و ضد التهابی 
است و سمیتی ندارد. مطالعات بیشتری برای تایید تاثیرات ضد 

التهابی و ضد دردی این گیاه مورد نیاز است.

دانستنی‌ها

فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي کيفي )فشرده( دومرحله اي چهارپاکته

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای فرشید عرب برابر وکالتنامه های شماره 202547 و 202548 مورخ 1401/5/23 دفتر354 تهران به وکالت از آقایان و خانمها 

محمد حسن- کبری – جمیله- محمد مهدی همگی رضائی و با ارائه دو برگ استشهادیه شماره 32625 مورخ 1401/5/23 مورد تایید 
دفتر354 تهران ودرخواست وارده به شماره 15898-01 مورخ 1401/5/24 مدعی است که یک جلد سند مالکیت مربوط به شش دانگ 
یک دستگاه آپارتمان به مساحت75/73 متر مربع به شماره 170 فرعی از3662 اصلی واقع در بخش هفت تهران ذیل ثبت صفحه 
107 دفتر2502 بنام علی اکبر مرادی داورزن به شماره چاپی 548310 صادر وتسلیم گردیده سپس ششدانگ برابر سند قطعی شماره 
193314 مورخ 1389/9/17 دفتر63 تهران به آقای عبدالحسین طهماسبی فیروز انتقال و نامبرده اخیر نیز برابر سند قطعی شماره 
39133 مورخ 1393/11/30 دفتر354 تهران به آقای اسداله رضائی انتقال یافته و برابر سند رهنی شماره 167296 مورخ 1389/9/7 
دفتر354 تهران در قید رهن می باشد که نامبرده اخیر برابر گواهی حصر وراثت شماره 4-9139-59812  مورخ 1400/4/28 مجتمع 
شورای حل اختلاف شماره 14 تهران فوت و وراث عبارتند از محمد حسن- جمیله – کبری- و محمد مهدی همگی رضائی که در اثر 
حواس پرتی مفقود گردیده درخواست صدور المثنی سند مالکیت نموده است لذا مراتب باستناد تبصره یک اصلاحی مورخه 72/9/2 
ماده120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق 
و یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت ده روز به این منطقه مراجعه  واعتراض خود را 
ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت نمایید تا مورد رسیدگی قرار گیرد در غیر اینصورت پس از انقضای 

مهلت مزبور و عدم وصول اعتراض نسبت به صدور المثنی سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
12755 کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیروزی تهران

پیش نویس آگهی  فقدان سند مالکیت
آقای مهدی مهدویان به  وکالت از فرامرز سلامت طبق وکالتنامه شماره 32756 مورخ 1400/9/1 دفترخانه 1156 تهران با تسلیم دو 
برگ استشهادیه مصدق ذیل شماره های 20812 مورخ 1401/5/29 دفترخانه 1156 تهران اعلام نموده سند مالکیت چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 21 متر مربع به شماره 13696 فرعی از2398 اصلی مفروز از شماره 11527 فرعی از اصلی مذکور 
واقع در بخش 10 تهران که ذیل دفتر الکترونیک شماره 139220301078030064 با شماره چاپی 725877 به نام وی ثبت و صادر شده 
است مورد ثبت فاقد راه عبور است به علت جابجایی مفقود گردیده و به موجب درخواست شماره 1078017893 مورخ 1401/5/29 
تقاضای صدور المثنی سند مالکیت مذکور را نموده است لذا در اجرای ماده 120 آئین نامه اصلاحی قانون ثبت مصوب 80/11/8 مراتب 
در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاص مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت نزد خود 
می باشد ظر ف مدت ده روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این منطقه واقع 
در تهران خیابان دامپزشکی بعد از تقاطع جیحون اداره ثبت اسناد واملاک منطقه یافت آباد تسلیم و رسید اخذ نمایند بدیهی است 
در صورت انقضا مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض و یا در صورت اعتراض و عدم ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله طبق مقررات 

المثنی سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد.
12754  سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران

پیش نویس آگهی  فقدان سند مالکیت
آقای ابراهیم قوجه بیگلو اصالتا با تسلیم استشهادیه گواهی شده شماره ترتیب 23701 و 23702 مورخ 1401/4/15 دفتر اسناد رسمی 
شماره 23 تهران طی درخواست مورخ 1401/4/21 با اعلام اینکه سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی9 فرعی 
) که در اثر استاندارد سازی به پلاک 50 فرعی تغییر یافته است( از 3770 اصلی مذکور قطعه 3 تفکیکی در سمت جنوب غربی طبقه 
اول واقع در بخش 3 تهران به مساحت 59/73 متر مربع که مقدار1/20 متر مربع آن بالکن است به انضمام ششدانگ انباری به مساحت 
2/94 متر مربع قطعه 4 تفکیکی واقع در شمال زیرزمین که ذیل ثبت 134747 صفحه 25 دفتر 895 املاک به نام آقای احسان اله 
ابراهیمی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و سپس مع الواسطه طبق سند قطعی شماره 201061 مورخ 85/11/11 دفتر 103 تهران و طبق 
گواهی دفتر املاک تحت شماره چاپی 2/915132  به آقای ابراهیم قوجه بیگلو منتقل گردیده که سند مالکیت به علت جابجایی مفقود 
گردیده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت پلاک مذکور را نموده است در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت )اصلاحی 1380/11/8( 
مراتب در یک نوبت اگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود باشند ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید دریافت نمایند بدیهی است در صورت انقضا مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 

معامله ارایه نگردد طبق مقررات المثنی سند مالکیت صادر وتسلیم خواهد شد.
12753 مجید زاهدی منش- رئیس اداره ثبت اسناد واملاک ولی عصر عج تهران

موضوع مناقصه: خريد 8 دستگاه چيلر، 7دستگاه پکيج يونيت ، 8دستگاه هواساز
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه عمومي همزمان با ارزیابي کیفي )فشرده( چهار پاکته مناقصه خرید 8 دستگاه چیلر، 7دستگاه 
پکیج یونیت ، 8دستگاه هواساز به شماره  200101010000021 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت 
 www.setadiran.ir اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد ایران( به آدرس
انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند. 
• تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز چهار شنبه مورخ 1401/6/16 مي باشد.

• مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1401/6/27
• مهلت زماني ارسال پیشنهاد: ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1401/7/18

• زمان بازگشایي پاکتها: ساعت 09:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/7/19
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاي الف: آدرس: فرودگاه مهرآباد – خ معراج – ساختمان 

اداره کل تدارکات و تامین تجهیزات شرکت فرودگاهها و ناوبري هوایي ایران و تلفن 61022486
شناسه آگهی:1376315

م.الف:2262

شركت پالايش گاز سرخون و قشم  
آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله‌ای شماره 1401/01

تاريخ دريافت اسناد استعلام ارزیابی يكفي و ساير اسناد و مدارک تجدید مناقصه از طريق سامانه ستاد: 1401/06/14 الي 1401/06/22

آخرین مهلت عودت و بارگذاری اسناد تجدید مناقصه و پيشنهاد مالي در سامانه ستاد: 1401/07/10

تاريخ بازگشايي پاكت‌هاي پيشنهاد مالی: 1401/07/19

برآورد مناقصه: یکصد و نود و یک ميليارد و چهارصد و هشتاد و دو ميليون و بیست و چهار هزار )191/482/024/000( ريال

نشانی مناقصه‌گزار: بندرعباس، بعد از پليس راه )ميناب – بندرعباس(، فرعي سمت راست، بلوار سردار شهيد حسن ذاكري، شركت پالايش گاز سرخون و قشم، ساختمان اداره 
مركزي، طبقه اول، امور پيمانها 

 تلفن‌هاي تماس: 32192648 و 32192647 –076  نمابر: 32192640 – 076 
کدپستی: 84002-79331             صندوق پستی: 79145-3785

1-www.setadiran.ir          2-WWW.SHANA.IR           3- http://iets.mporg.ir    :نشانی الکترونیکی جهت مشاهده متن آگهی

شرکت ملی گاز ایران

شرکت پالایش گاز سرخون و قشم در نظر دارد انجام خدمات تهیه، طبخ، بسته بندی، 
توزیع و سرو غذا و اداره رستوران‌هاي خود را به مدت كي سال شمسي از طریق سامانه 
تداركات الكترونكيي دولت )ســتاد( و برگــزاري تجدید مناقصه عمومی كي مرحله‌اي 
همزمان با ارزیابی )یکپارچه/ فشرده( به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذيل واگذار نماید:

1- داشــتن گواهي تعيين صلاحيت معتبر و مرتبط با نــوع خدمات مناقصه مذكور از 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،

 2( داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ايمني معتبر از وزارت تعاون، كار و ر فاه اجتماعي 
ميزان تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار )شــركت در مناقصه(، مبلغ نه ميليارد و 
پانصد و هشــتاد ميليون )9,580,000,000( ریال می‌باشــد که می‌بايســت به صورت 
ضمانتنامــه بانکی یا یکی از تضامین ذکر شــده در آخرین آیین نامه تضمین معاملات 

دولتی بوده و چنانچه تضمین نقدی باشــد، رســید بانکی واریز شده به حساب شماره 
IR 790100004001011906378714 بانک مرکزی تحت عنوان تمرکز وجوه ســپرده 
و به نام شــركت پالايش گاز سرخون و قشم ارائه گردد.  لذا از كليه مناقصه گران واجد 
شــرايط دعوت می‌گردد طبق برنامه زماني جدول ذيل، با مراجعه به ســامانه تدارکات 
الکترونیکي دولت )ستاد( به نشاني www.setadiran.ir نسبت به دریافت و تکمیل 
فرم استعلام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران )RFQ( و دریافت سایر اسناد و مدارک مناقصه 
اقدام و پس از تکمیل اســناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران به انضمام کلیه اسناد 
و مدارک مربوطه و جداول قیمت‌گذاری شــده پیشنهادی خود را وفق شرایط اعلامی، 
پس از مهر و امضاء مجاز در موعد مقرر در ســامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( 

بارگذاری نمایند.

)نوبت دوم(

روابط عمومي شركت پالايش گاز سرخون و قشم شناسه آگهی: 1371397

وارد آرامســتان هفتکل که می‌شوی ســمت راست بیرون از 
حصار قدیمی در گوشــه‌ای نزدیک به جاده ساختمانی است 
قدیمی و فرســوده که سال‌هاســت مردی بزرگ اما ناشناس 
در آن آرمیده است. کســی او را نمی‌شناسد. کسی نشانی از 
خانواد‌ه‌اش ندارد اما همه او را از خود می‌دانند. سال‌هاست که 

عضوی از خانواده هفتکلی‌هاست.
 سال‌ها پیش در شهریور سال ۱۳۲۰ خورشیدی ناجوانمردانه 
با یورشی نابخردانه از سوی قوای متفقین به ایران به شهادت 
رسید. نســل قدیم که درآن سال‌ها شاهد ماجرای شهادت او 
بودند یا به دیار خاموشــان رفته‌اند یا پیر و سالخورده و نا‌توان 
شده‌اند. اما نسل جدید، جوانانی که در آن زمان نبودند، شیفته 
اویند. در این میانه داستان‌ســرایی‌ها آغاز شــده و چون نام و 
نشانی از کسانش نیســت هر گروهی و هر قومی سعی بر آن 
دارند که افتخار وابستگی به او را نصیب خود کنند. از چگونگی 
شهادتش داستانها ساخته‌اند  و از آمدن هواپیماهای انگلیسی 

به این منطقه.
اما حقیقت چیســت؟ به داخل ساختمان  آرامگاهش می‌روم. 
همان گونه اســت که بــود. همان گونه که ســال‌های پیش 
دیــده بودم اما چیزی در ایــن میانه نبود. آن  زمان که درس 
می‌خواندم، در دهه چهل، بارها به این آرامستان آمده بودم و 
هر گاه برای تشییع پیکری آشنا به این جا می‌آمدم سری هم 
به آرامگاه او می‌زدم. یادم می‌آید تا سال چهل و پنج که هنوز 
به خدمت سربازی نرفته بودم عکســی نیم تنه از او به دیوار 

بالای سرش نصب بود با لباس نظامی.  
مردی می‌نمود چهل و پنج تا پنجاه ساله با سبیل‌های پرپشت. 
چهره‌ای خوشرو و دوســت داشتنی. به یاد سیروس کازرونی 
می‌افتم و افســوس می‌خورم که چرا اکنون نیست تا حقایقی 
را کــه دیده بود بگوید.  دریغ که او هم چند ســال پیش در 
پی تصادفی به دیار خاموشــان رفــت اما گفته‌هایش در یادم 

مانده است. 
- پدرم کل مندلی )کربلایی محمد علی( در بازار هفتگل مغازه 
خواربار فروشی داشت. آن موقع  من دوازده، سیزده ساله بودم. 
استوار گنجی همیشه به مغازه ما می‌آمد. مردی بود میانه بالا، 
چهار شــانه با سبیلی پرپشت بر پشت لب، نه چاق و نه لاغر، 
بسیار خوشــرو و خوش بیان با چهره‌ای دوست داشنتی. هر 
وقت می‌آمد ساعتی می‌نشســت چیزی می‌خرید و می‌رفت. 
هیچ وقت از خانواده‌اش نمی‌گفت، هیچ وقت از شهر و دیارش 

حرفی نمی‌زد. اما پدرم کنجکاو بود که از او چیز‌هایی بداند. 
روزی که مغازه خلوت بود پدرم گفت:

- » تو مواظب باش اگر مشتری آمد ردش کن تا من با استوار 
چند کلمه‌ای حرف بزنم.«  

بــا پدرم صمیمی بود. برای او پدرم تنها صاحب مغازه‌ای نبود 
که از آن‌جا خرید می‌کرد بلکه دوســتی همدل و همنشینی 

قابل اعتماد بود. پدرم پرسید: 
- » اســتوار چطور شــد که به اینجا آمدی؟بــه این منطقه 

کوچک«؟! 
من همان‌طور که حواسم به مشتری‌ها بود به حرف‌های آن‌ها 

هم گوش می‌دادم. استوار گنجی گفت: 
- »من ســربازم. وظیفــه دارم هرجا کــه فرماندهان صلاح 

دانستند بروم«.     
پدرم گفت: 

- »پس تو به میل خودت به اینجا نیامدی« .
استوار گفت: 

- »نه من اصلا« نمی‌دانستم هفتکل کجاست. حالا کم کم با 
اینجا آشنا شدم.« پدرم گفت: 

- »از لهجه‌ات پیداســت که باید آذری باشی. تبریز ، اردبیل، 
ارومیه...«       

حرف پدرم را ناتمام گذاشت و گفت: 
- »نه من اهل زنجانم«.

بعد از مکث کوتاهی پرسید: 
- »می‌دونی زنجان کجاست؟«   

پدرم لبخند به لب گفت: 
- »نه والله نمی‌دونم«.   

استوار گفت: 
- »اونا آذری‌ان‌، ترکی حرف می‌زنن«. 

به ســنگ آرامگاه  نگاه می‌کنم. همان گونه است و همان نام 
استوار عنایت الله گنجی.

به یاد حرف ســیروس کازرونی می‌افتم کــه درباره روز واقعه 
گفته بود. او به چشــم خــودش  همه چیر را دیده بود و همه 
چیز در ذهن کودکانه‌اش ثبت شده بود.                                              

سمت راست جاده هفتکل به نفت سفید ساختمانی بود متعلق 
به شــرکت نفت که نمی‌دانم برای چه کاری ساخته شده بود. 
این ساختمان زمانی که ارتش در هفتکل بود به دستور تیمسار 

قاسمی خراب شد. من نوجوانی بودم دوازده، سیزده ساله. 
نجف کازرونی که درآن  موقع کارمند بهداری شــرکت نفت 
هفتکل بود برای انجام کاری به آن ساختمان رفت. با ما فامیل 
نزدیــک بود. مرا هم با خود برد. ما متوجه ورود دو هواپیما به 

فرودگاه هفتکل شدیم و بعد استوار گنجی را دیدیم با یکی از 
درجه‌دارانش به نام نجفقلی. 

 آن‌ها با اســب به فرودگاه آمدند. افسری انگلیسی با دو سرباز 
هندی از هوا‌پیما پیاده شــدند. ما نگاه می‌کردیم. فاصله ما با 
آنها زیاد بود. حرف‌هایشان را نمی‌شنیدیم، اما دیدم که استوار 
گنجی دســت‌هایش را تکان می‌دهد. گویا عصبانی شده بود، 
بعد صدای تیر آمد. استوار در همان حالت که تیر به شانه‌اش 
خورده بود تفنگش را بالا برد و تیری به ســوی افسر انگلیسی 
شلیک کرد. استوار به زمین افتاد. نجفقلی که تیری به پایش 

خورده بود به روی اسب پرید و  به سوی جاروکارا تاخت زد.
ایــن حکایــت را گونه‌ای دیگر از مادرم شــنیده بــودم.  یاد 

حرف‌هایش می‌افتم که  صحنه گریز نحفقلی را دیده بود. 
- روزی بــود نــه چندان گرم از آخرین روزهــای آخرین ماه 
تابســتان. دلم گرفته بود. از خانــه آمدم بیرون و روی بلندی 
مشرف به دشت گسترده زیر پایم نشستم. آن موقع جاروکارا 
چند خانه بود و دورتر، آن ســوی کوه در شکاف میان کوه‌ها 
چند خانه بود که به آن مال پشــتی می‌گفتند.  روی بلندی 
که می‌ایســتادی، فرودگاه را می‌دیدی. گوشه‌ای نشستم و به 

دورها چشم دوختم.
دو هواپیما را دیدم که فرود آمدند، و دو نفر نظامی اسب سوار 
که به تاخت به سوی فرود‌گاه رفتند. هواپیما فرود آمد، سوارها 
از اسب پیاده شدند. یکی از آن‌ها استوار گنجی بود و دیگری 

یکی از سربازهایش.  
با مردی کــه ازهواپیما بیرون آمده بود حرف زد. دو ســرباز 
هندی هم از هواپیما بیرون آمدند و پشت سر نظامی خارجی 
ایستادند. بعد صدای تیرادازی شنیدم، استوار گنجی را دیدم 
که افتاد و بعد نفر همراهش که سوار اسب شد به تاخت آمد. 
از توی جاده جاروکارا گذشت و فریاد می‌زد سوختم، سوختم. 

او نجفقلی بود...می‌شناختمش.               
در ژرفای ذهنم به جســتجوی خاطره‌های گذشته می‌پردازم 
تا آن را از میان لایه‌های غبار زمان بیرون بکشــم. به روزگار 
کودکی‌ام می‌رســم؛ زمانی که شاید شــش هفت ساله بود‌م.  
خانــه ما رو به روی میدان فوتبال بود و باشــگاه کارگری.  به 
طوری که پرده ســینما را از دور می‌دیدیم. از سوی دیگر بازار 

در میدان دیدمان بود. 
عصر یکی از روزهای زمســتان بود، توی خانه نشسته بودیم 
که صداهایی شنیدیم. صداهایی ناآشنا مانند صدای شیپور و 

صدای کوبیدن بر طبل.  دســته‌ای سرباز را دیدیم که با نظم 
خاصی، از وسط بازار از جایی که گاراژ  بود می‌گذشتند. برادرم 

دوچرخه داشت. دوچرخه‌اش را برداشت و گفت:
-»من الان میرم ببینم چه خبره«.

برادرم که برگشت گفت:
-» ســربازها بودن، از اهواز اومدن. می‌خوان ســر قبر استوار 

گنجی مراسمی انجام بدن«                                     . 
ذهــن کودکانه‌ام هنوز با این نام آشــنا نبــود اما پدرم خوب 
می‌دانست که اســتوار گنجی کیست. برایمان گفت اما هنوز 
آمادگی پذیرش حرف‌هایش را نداشــتم. سال‌ها بعد فهمیدم 
که او کیست و چرا پس از گذشت چندین سال از شهادتش بر 
مزارش آرامگاهی ساختند و مراسمی اجرا کردند. دو مرد، دو 
عاشق ایران و ایرانی، دو شیفته وطن، تلاش بسیار کردند. هر 

دو ملی می‌اندیشیدند. 
وطن‌دوستان را ستایش می‌کردند. هر دو کارمند شرکت نفت 
بودند. جانعلی بیژن رســتمی و یدالله رحیمی دو عاشق وطن 

و دوستدار ایران.
 در روزنامه‌های آن زمان مقاله‌ها نوشتند. به مقام‌های مسول 
مراجعه کردند تا آرامگاهی بر مزار اســتوار ســاخته شــود و 
مراسمی در خور وشایسته او به وسیله یگانی از لشکر اهواز بر 
مزارش اجرا شود. اما در این سال‌ها هیچ فردی از خانواده‌اش 

نیامد و تا کنون کسی نمی‌داند او که بود. 
اگرچه دراین ســال‌ها گروهی ســعی داشــتند او را به خود 
منتسب کنند اما حرف‌های کســانی چون زنده یاد کازرونی 
گواهی بر باطل بودن این ادعاهاســت. غلامحســین آصف از 
بچه‌های قدیمی هفتکل که سال‌هاست، با هم دوست هستیم 

روزی گفت: 
-» همیشه در این فکر بودم که استوار گنجی کیست و از کجا 
آمده و چرا در این همه ســال کسی از خانواده‌اش به هفتکل 

نیامده .
به ژاندارمــری اهواز که حالا با نیروهای دیگر ادغام شــده و 
نام نیــروی انتظامی به خود گرفته مراجعه کردم. نشــانی از 
او نیافتند. به تهران رفتم، بــه ژاندارمری کل. همه دفتر‌ها را  
زیرورو کردند همه جا را گشتند اما نشانی از او نبود. به دنبال 
نام بستگانش گشــتم اما نام آن‌ها هم در هیچ جا ثبت نشده 

بود تلاشی بسیار اما بی‌ثمر«                . 
همچنان که چشم به سنگ مزارش دوخته‌ام در دل می‌اندیشم 
»اســتوار هر که بودی و از هر کجا که آمدی، ایرانی بودی، به 
ایران می‌اندیشیدی و در راه دفاع از ایران به شهادت رسیدی 
و همین تــو را جاودانه کرده و محبوب دلهــا « و از جا بلند 

می‌شوم.

غریبه‌ای آشنا  
علی‌یار  زارعی  

روزنامه کیهان - 16 شهریور 1357 
»تعطیل و تظاهرات عظیم در تهران«؛ یک روز قبل از راهپیمایی 
بزرگ هفدهم شــهریور که توســط نیروهای ارتش شاهنشاهی 
ســرکوب شد، موج راهپیمایی‌ها کشــور را فرا گرفته بود و تمام 
تیترهــا و عکس اصلــی صفحه اول روزنامه کیهــان هم در این 
خصوص بود.  تیترهــای کیهان عبارت بودند از : ارتش و پلیس 
و تظاهر کنندگان همه جا سعی کردند از برخورد خشونت آمیز 
جلوگیری شود / راه پیمایان برای سربازان دست تکان می‌دادند 
و گل پرتاب می‌کردند / اکثر شــهرهای ایران امروز تعطیل بود / 
/  توضیح حضرات آیات عظام گلپایگانی و نجفی درباره تعطیل امروز 
/ صدهــا هزار تظاهر کننده در خیابانهای تهران راهپیمایی کردند 

100 نفر از موتور سواران تظاهر کننده دستگیر شدند. 

روزنامه بازی


